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پس از ۱۰ سال در جشنواره فیلم سبز
پرده نقره ای دوباره سبز  شد

مراســم افتتاحیــه «پنجمین جشــنواره  � شــرق: 
بین المللی فیلم ســبز» بعد از ۱۰ ســال وقفه جمعه 
۲۴ اردیبهشــت با حضــور معصومه ابتــکار، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
و جمعی از مدیران ســینمایی و هنرمندان سینمایی و 
تجسمی در سالن سینما فلســطین برگزار شد. فرهاد 
توحیدی، دبیر پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز، 
در ابتدای مراســم ضمن خیرمقدم گفتن به میهمانان 
گفــت: «بعــد از وقفه ای ۱۰ســاله این جشــنواره که 
دوسالانه برگزار می شد، خوشبختانه امسال به همت 
مدیران نیک اندیش ســازمان حفاظت محیط زیست، 
به ویژه معصومه ابتکار این جشــنواره در حال برپایی 
است».وی افزود: «وال اســتیس، فیلسوف انگلیسی، 
می گوید حقیقــت می تواند باعث هلاک ما شــود. او 
توصیه می کند که بهتر اســت چشم بر حقایق ببندیم 
و با توهمات کوچکی مثل شیرینی پول، ارزش شهرت 
و افتخــار و قدرت زندگی کنیم؛ چــون اگر دریابیم که 
ایــن امور تا چه اندازه پوچ هســتند، زندگی دشــوار و 
تلخ و تحمل ناپذیر می شــود».  توحیدی با بیان اینکه 
شــکنندگی نگران کننده محیط زیســت در همه ابعاد 
متصور آن منشــأ گفت وگو و مبنای عمل جهانی شده، 
توضیح داد: «توافق ۱۹۰ کشــور جهــان در کنفرانس 
تغییــرات اقلیمــی در پاریس بر ســر کاهــش ورود 
آلاینده ها به جــو و حداکثر میزان افزایش دمای زمین 
نشانه ای است از سودمندی گفت وگو و چشم گشودن 
بر حقیقــت تلخی کــه می تواند باعث هــلاک زمین 
شود». نیکولای نیمان، رئیس جشنواره فیلم سبز برلین 
هم در این مراســم ســخنرانی کرد. در ادامه مراســم 
معصومه ابتکار، محمدعلی سجادی، علیرضا تابش، 
شبنم قلی خانی و مهدی قربانپور برای تقدیر از خسرو 
معصومی روی صحنه آمدند. سجادی درباره اهمیت 
فیلم ســازی معصومی گفت و ابتکار از این فیلم ســاز 
بــه خاطر اینکه درباره محیط زیســت فیلم ســاخته، 
تشــکر کرد؛ همچنین شــبنم قلی خانی، از سختی کار 

فیلم سازان علاقه مند به محیط زیست گفت. 

ترخیص شریف و ظریف از «عرفان»
مریم میری: فرهنگ شریف و هوشنگ ظریف دو  �

نوازنده توانمند تار که در بیمارســتان بســتری شده 
بودنــد، روز جمعه پــس از بهبود نســبی مرخص 
شــدند. فرهنگ شــریف که به علت عفونت ریه و 
مثانه از اوایل هفته گذشــته در بخش «آی ســی یو» 
بیمارســتان «عرفان» بســتری بود، در پی بهبود در 
روند بیماری به منزل منتقل شــد تا ادامه درمان در 
منزل صورت بگیرد. فرهنگ شــریف از تک نوازان و 
بداهه نوازان سرشناس اصیل موسیقی ایرانی است 
که نواختن ساز را نزد عبدالحسین شهنازی و مرتضی 
نی داوود فرا گرفت؛ اما سبک و سیاق منحصربه فرد 
خود را در نواختن دارد و صدای سازش از ساز هیچ 
نوازنده ای غیر از خودش شنیده نشده است. به گفته 
همســرش، خانم رضایی، به علت بستری بودن این 
نوازنده در بخش «آی ســی یو» کسی اجازه ملاقات 
با او را نداشــت؛ بااین حال همســرش به «شــرق» 
می گوید پشــتیبانی روحی و روانی در روند بهبود او 
تأثیر بســزایی دارد و حتی یک احوالپرسی مهربانانه 
می توانــد او را از بســتر بیماری بلند کنــد. او درباره 
بیماری همســرش می افزاید: «حدود یک سال است 
که شــریف به علت پیشامد بیماری دیگر به صورت 
حرفه ای ساز نمی زند؛ اما قبل از آن تنها خواسته ای 
که هرگاه مسئولان صداوسیما به دیدارش می آمدند 
مطــرح می کرد، این بود که به یــاد برنامه جاویدان 
«گل هــا» و به یاد «جلیل شــهناز» و «پرویز یاحقی» 
چنــد دقیقــه ای در رادیو و یــا تلویزیــون بنوازند؛ 
خواسته ای که تاکنون اجابت نشده است». همچنین 
هوشــنگ ظریف که او نیز به علت ناراحتی ریوی به 
مدت ۱۵ روز در همان بیمارستان تحت مراقبت تیم 
پزشکی بود، با حاصل شــدن بهبود نسبی و شرایط 
بهتر تحت نظر خانواده و پزشک به منزل مراجعت 
کرد. هوشنگ ظریف نیز نوازنده تار است و او نیز نزد 
«علی اکبر شهنازی» آموختن ساز را آغاز کرده است؛ 
اما در نواختن ســاز ســه تار و تنبک نیــز تبحر دارد. 
شریف و ظریف از دوستان نزدیک هم هستند که در 

روزگار بیماری نیز همدیگر را تنها نمی گذارند.

تابلوی فرشچیان 
در حمایت از محیط زیست

نگارگری با محیط زیســت پیوند خــورد. محمود  �
فرشچیان تابلویی با موضوع محیط زیست خلق کرد. 
محمود فرشچیان اثر «سیمرغ» را به پیشنهاد آیت االله 
جوادی آملی و «محیط زیســت، انسان و طبیعت» را 
به پیشنهاد معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، خلق کرده است. فرشچیان در مراسم 
رونمایی از این تابلوها که صبح دیروز، ۲۵ اردیبهشت 
در مجموعــه فرهنگــی - تاریخی ســعدآباد برگزار 
شد، گفت: سیمرغ ســمبلی از انسان هاست و نشان 
می دهد ما انسان ها همیشه در  جست وجوی حقیقت 
هستیم. در نمایشگاه سال گذشته که خانم ابتکار نیز 
حضور داشــتند، چند تابلو با مضمون طبیعت را به 
نمایش گذاشته بودم. این مسئله  مطرح شد که چرا 
تابلویی در رابطه با محیط زیســت خلق نمی شــود، 
برای همین تابلو ی «محیط زیست، انسان و طبیعت» 
را کشیدم.   در  گوشه ای از اثر، دیوی دیده می شود که 
آلاینده محیط زیست اســت و همه جا را آلوده کرده 
اســت. در سوی دیگر فرشــته هایی حضور دارند که 

 محیط زیست را پاک می کنند».

زیر آسمان فیروزه اى

صداوسیما، اصلاح لازم دارد

مهم ترین اتفــاق فرهنگی هفته اخیر، تغییر در  �
مدیریت ســازمان صداوسیما بود؛ جایی که محمد 
ســرافراز بعد از تنها ۱۸ ماه مدیریت بر مهم ترین و 
حساس ترین سازمان کشور، جایش را به عبدالعلی 
علی عســگری داد. اما رفتن سرافراز جدا از دلایلی 
که در رسانه ها مطرح شد، حتما دلایل دیگری دارد 
و شاید وضعیت نابســامان رادیو و تلویزیون و نیاز 
به یک رفــرم واقعی را یــادآوری می کند. اهمیت 
گذر فوری صداوســیما به عنوان یک رسانه پرنفوذ 
از وضعیت ســنتی همیشــگی و لزوم سبک شدن 
این نهاد فربه حالا دیگر بر همه آشــکار اســت و 
مدیری که نتواند این سازمان عریض وطویل را، چه 
به لحاظ محتوایی، چه از حیث ســازمانی و چه از 
نظر تکنولوژیک به روز کند و پابه پای زمانه پرشتاب 
فعلی پیش ببرد محکوم به رفتن اســت. تلویزیون 
در شــرایط فعلی در موضع ضعیفی قــرار دارد. 
بی اعتمادی بخشــی از مردم و مخاطبان، شکست 
از رقبــای مجــازی و تصویری داخلــی و خارجی، 
ازدســت دادن تعداد زیــادی از نیروهــای کارآمد 
در بخــش تولید و حتی در جلــو دوربین از جمله 
مواردی اســت که از منظر بیرونی شــرایط رادیو- 
تلویزیون ایران را نامطلوب ترســیم می کند. رواج 
برنامه هــای اینترنتی کم کم مخاطبان جدی تری را 
به خود جذب می کنند از یک سو و غلبه شبکه های 
ماهــواره ای بر تمــام فضای خانــواده و همچنین 
غیرجذاب بودن اکثریــت قریب به اتفاق برنامه های 
تلویزیــون ایران، زنگ خطر را بــرای این مهم ترین 
رسانه کشــور به طور جدی به صدا درآورده است. 
اگر علی عسگری نتواند با سرعت هرچه تمام تر، نه 
صرفا تغییر، که یک اصلاح محسوس و قابل رؤیت 
در ســازمان پدیــد آورد، بعیــد اســت او نیز عمر 

مدیریتی طولانی داشته باشد.

یک اتفاق ساده

سال سیزدهم    شماره 2583 هنریکشنبه   26 اردیبهشت 1395

 کیوان کثیریان

تصویرسازی
 کتاب های مصور از سوئیس

نجمه تاجیک: نمایشگاهی از شش کتاب مصور  �
اردیبهشــت در فرهنگ ســرای  زوج سوئیســی۱۷ 
ارســباران گشــایش یافــت. در آیین گشــایش این 
نمایشگاه که محسن سلیمانی، رئیس فرهنگ سرای 
ارســباران، لیلی حائــری، مدیر آژانــس ادبی کیا و 
مســئول نگارخانــه ارســباران حضور داشــتند، دو 
انیمیشــن پرنده ها و غول ماکارونی از کارهای زوج 
سوئیسی آلبرتین و ژرمانو زولو پخش شد و در ادامه 
هم از تمبر یادبود این نمایشگاه رونمایی شد. در این 
آیین محســن ســلیمانی در هنگام رونمایی تمبر و 
اهدای دو هدیه بشــقاب قلمکار به این زوج، گفت: 
ایــن هنرمنــدان در چند روزی که در تهــران بودند، 
روزهای پرزحمتی داشــتند؛ به ویژه دیروز که کارگاه 
تصویرسازی برگزار کردند. وی ادامه داد: از اینکه در 
این مدت ارتباط خوبی بین ایشــان و سایر هنرجوها 
شکل گرفته، بســیار خوشحالیم و ناراحتیم که چند 
روز دیگر ایران را ترک می کنند. هم فضای کاری این 
دو هنرمند و هم شــخصیت خودشــان پر از شادی 
اســت که به همه انرژی می دهد. قبل از گشــایش 
نمایشگاه، پنجشــنبه ۱۶ اردیبهشت نیز یک کارگاه با 
حضور آلبرتین و ژرمانو زولو و ۱۸ هنرمند تصویرساز 
ایرانی برگزار شد. ژرمانو درباره خلق آثار مشترکشان 
چنین می گوید: زمان شروع آشنایی با آلبرتین، هر دو 
بر آن بودیم تا اساس یک دیالوگ و گفت وگو را با هم 
پی ریزی کنیم. البته در وهله اول دیالوگ برای همه 
امری طبیعی و آسان به نظر می رسد؛ در صورتی که 
آنچه به نظر اکثرا دیالوگ به حســاب می آید، چیزی 
جز مونولوگ و تک نظری نیســت! سخت ترین چیز 
در دنیا گوش فرادادن بــه دیگری و نقد آرا و نظرات 
خود اســت و «کتاب» بیش از هرچیزی حاصل این 
دیالــوگ و گفت وگــو بین متن و تصویر اســت.  این 
نمایشگاه که با مشارکت انجمن تصویرگران، مؤسسه 
فرهنگی-ادبی کیا، بخش فرهنگی سفارت سوئیس 
و فرهنگ ســرای ارســباران برگــزار می شــود تا ۲۹ 

اردیبهشت ادامه دارد.

خیلى دورخیلى نزدیک

عسل عباسیان: سرانجام پس از حواشی بسیاری که 
در چند ماه اخیر برای مدیریت ایرج راد در خانه تئاتر 
ایجاد و پس از نقدهایی که توسط «کارگروه بهسازی 
خانه تئاتر» متشــکل از علیرضا نــادری، علی اصغر 
دشــتی و حمید پورآذری به شیوه مدیریت این خانه 
وارد شد، ایرج راد اعلام کرد که دیگر مدیرعاملی این 

خانه را نخواهد پذیرفت. 
علی اصغر دشــتی، کارگردانی کــه از منتقدان 
شــیوه مدیریت خانه تئاتر است و یکی از سه عضو 
کارگروه بهسازی، پس از انتشار خبر کناره گیری ایرج 
راد از مدیریــت خانه تئاتر، در گفت وگو با «شــرق» 
همچنان مواضع انتقــادی اش را حفظ کرده و این 
پرســش ها را مطرح می کند: «مسئله اصلی خانه 
تئاتر، آقای راد اســت و اینکه چه کسی مدیرعامل 
خواهد شد یا فقدان ساختار سازمانیِ به روز شده؟ 
آیا در ســاختار فعلی خانه تئاتر، اساسا کسی غیر از 
ایرج راد می تواند مدیرعامل آنجا شــود؟ و اگر غیر 
از ایــرج راد یکی از اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل 
شــود باز هم تاریخ این خانه تکرار خواهد شــد یا 
اتفــاق جدیدی خواهــد افتاد؟ آیا مســئله اصلی، 
ایرج راد اســت یا سازمانی اســت که دچار فقدان 
قوانین روشــن و اصلاحیه در اساســنامه اســت؟ 
اینها پرســش هایی است که نمی توان شتاب زده به 
آنها پاســخ داد و در شــرایطی آرام باید درباره اش 
صحبت کــرد. من فکر نمی کنم بــا رفتن آقای راد 
مشــکلات موجود در خانــه تئاتر حل شــود. تنها 
کسی که می تواند مدیریت خانه تئاتر را با مشکلات 
موجود ادامه دهد، اتفاقا شــخص آقای راد است. 
چــون وضعیت فعلی خانــه تئاتر  زاده ۱۵ ســال 
شیوه مدیریتی اوست». دشتی در واکنش به خبری 
مبنی بر عدم تمایل راد به ادامه مدیریت خانه تئاتر 
می گوید: «در رسانه ها و جامعه تئاتری احیانا تصور 
مدیریــت مادام العمــری ایرج راد وجــود دارد که 
همه امروز حرف از استعفای ایشان می زنند، ایشان 
احتمالا فقط عــدم تمایل خود را برای مدیرعاملی 
دوره جدیــد اعــلام کرده انــد که ایــن اتفاق طی 
سال های اخیر بارها رخ داده و دیده شده که ایشان 

اتفاقا دوباره مدیر خانه تئاتر شده اند».
اما واکنــش بهروز غریب پور به خبــر کناره گیری 
ایرج راد از مدیرعاملی خانه تئاتر چنین است: «ایرج 
راد طی این ســال ها خانه تئاتر را سرپا نگه داشته و 
در شــرایط مختلف، موقع بحران هــای مالی و دیگر 
بحران ها، این تشــکل را حفظ کرده و طبیعی است 
همچنان بهترین گزینه برای مدیریت خانه تئاتر باشد. 
انتقاد به هرکسی ممکن اســت وجود داشته باشد؛ 
به یکی بیشــتر و به یکی کمتر. خانواده تئاتر باید قدر 
ایرج راد را بداند که با وجود همه اختلاف سلائقی که 
در خانه تئاتر است، ایشان سعی کرده با درنظرگرفتن 
همه ســلائق، این خانه را حفظ کند. اگر هیأت مدیره 

یک بررســی جامع کند، به این نتیجه خواهد رســید 
که انتخاب مجدد ایرج راد برای ســمت مدیرعاملی 
به نفــع خانه تئاتر اســت، چراکه ســابقه و تجربه و 
اندوخته های ایشان طی این سال ها قطعا برای آینده 

این خانه نیز راهگشا خواهد بود».
امــا فقدان ایده های به روز در مدیریت خانه تئاتر، 
یکــی از نقدهای جــدی به مدیریت این ســال های 
خانه تئاتر اســت. غریب پــور درباره ایــن نقدها نیز 
می گوید: «باید دید ظرفیت خود این تشکیلات چقدر 
اســت و بعد نقدها را مطرح کــرد. چه کارآمدی ای 
درحال حاضر، موجود اســت کــه جایگزین این نبود 
کارآمدی ای کــه منتقدان از آن یاد می کنند شــود؟ 
اگر مدیریت ایرج راد تداوم پیدا کند با این شــرط که 
در مواجهه با نظرات مخالفش، منطق داشــته باشد 
و با منتقدانــش تعامل کند، نهایتــا به نفع خانواده 
تئاتر اســت. باید استدلال های او را هم شنید. وظیفه 
هیأت مدیره جدید این است که او را نقد کرده و از او 
پاســخ بگیرد. اگر او نقدها را پذیرفت، که مدیریتش 
ادامه خواهد داشــت، اگــر نپذیرفت، فــردی دیگر 
جایگزین او خواهد شد. اما من تغییر مدیریت در این 

مقطع را به صلاح خانواده تئاتر نمی دانم». 
بهزاد فراهانی، یکی از اعضای هیأت مدیره جدید 
خانه  تئاتر نیز درباره ماجرای کناره گیری راد می گوید: 
«در خانه تئاتر ما شــورای عالی داریــم که برآمده از 
رأی گیری مجمع عمومی است. این مجمع که برگزار 
شــد، هفت نفر برای عضویت هیأت مدیــره انتخاب 
شدند، همراه با سه علی البدل و دو بازرس. در دوره 
جدید باز باید مدیرعامل انتخاب کنیم. ما به ایرج راد 
پیشنهاد کردیم که مدیریتش را ادامه دهد اما ایشان 
نپذیرفتند. ما هم به فکر گزینه های دیگری همچون 

بهروز غریب پور و حسین پاکدل افتادیم».
اما چــرا هیأت مدیره خانه تئاتــر ترجیح می دهد 
کســی را بیرون از اعضای خودش برای مدیرعاملی 
منصــوب کنــد؟ فراهانــی پاســخ می دهــد: «یک 

شــخصیت تــازه و کارکشــته و باتجربــه می تواند 
بــه نیروی ما اضافــه کند و نیروی مــا با حضورش 
دوچندان شود. من فکر می کنم اگر مدیرعامل بعدی 
از اعضای هیأت مدیره نبوده و فردی از بیرون باشــد 
تا به هیأت مدیــره کمک کند، برای آینــده تئاتر بهتر 

است».
پــس از اینکه فراهانی، غریب پور را به عنوان گزینه 
احتمالــی مدیرعاملی خانه تئاتر معرفی می کند، طی 
تماســی مجدد با غریب پور از او می پرســیم مدیریت 
این خانه را خواهد پذیرفت؟ و او که همچنان مدافع 
ابقای ایرج راد است، می گوید: «مطلقا. به قدری کارها 
و گرفتاری های شخصی دارم که فرصت نمی کنم. در 
خانه تئاتر باید کســی مدیر باشد که تمام وقتش را به 
این خانه اختصاص دهد. امیــدوارم آقای فراهانی و 
ســایر اعضای هیأت مدیــره با یک ارزیابــی به همان 
نتیجه ای که من رسیدم، برسند. مگر اینکه هیأت مدیره 
قائم مقامی انتخاب کند کــه راه و روش مدیریت این 
خانــه را از ایــرج راد فراگیرد و در آینــده وقتی خود 
هیأت مدیره صلاح دانست، او جایگزین شود. متأسفانه 
نظام مدیریتی ما، مشــکلاتی دارد که مشکلات را باید 
دوســتان خانه تئاتــر درک کنند. نمی تــوان هرروز با 
ســایر ســازمان ها در جنگ بود. برای کاستن تنش ها 
و گزینــش راه حل ها باید خانه تئاتــر با مدیریت آقای 
راد، راهش را ادامه دهد. درست در شرایطی که خانه 
تئاتر مکان جدید افتتاح کرده، وقتی مدیریت به کس 
دیگری محول شود، بسیاری از امور بر زمین می ماند. 
هیأت مدیره لااقل باید یک ســال ایشــان را ابقا کند؛ با 
حضور یک قائم مقام، تا انتقال مدیریت بعدها آسان تر 
صورت گیرد و تشــتت بــه وجود نیاید». اما حســین 
پاکدل، هنرمندی که ســابقه مدیریت درخشــان تئاتر 
شــهر را در کارنامه خود دارد، یکــی دیگر از گزینه ها 
بــرای مدیریت خانه تئاتــر اســت. او در گفت وگو با 
«شــرق» می گوید «اصــلا» این مدیریــت را نخواهد 
پذیرفت: «دوســتان لطــف دارند، ولی من مشــغول 

نوشتن نمایش نامه خودم هســتم و نه برای پذیرش 
این سمت آمادگی دارم و نه تمایل دارم که مسئولیتی 
را در ایــن حوزه قبــول کنم». اما ایــن اتفاق بهانه ای 
می شــود تا پاکــدل پیــکان انتقاد را به ســمت خود 
جامعــه تئاتری بگیرد و خودانتقــادی کند: «واقعیت 
این اســت کــه ما اساســا روحیه تشــکیلاتی نداریم. 
نهاد صنفــی ما تا زمانی که نتواند دموکراســی ای را 
که در ذات هنر هســت در مدیریت هنر، نهادینه کند، 
مشکلات ادامه دارند. درست و سنجیده رفتارکردن در 
هنر، مثل ســکوت به موقع لابه لای نت های موسیقی 
الزامی  اســت. به قول حسین پناهی عزیز، اگر سکوت 
را از موســیقی بگیری، ســوت کشــدار آزاردهنده ای 
می شــود. بنابراین هارمونی ای که در ذات هنر هست، 
باید در مدیریت ما هم باشــد. ما باید در تمنا و حضور 
و رفتارمان همیشه آن چیزهایی که روی صحنه و در 
نوشته هایمان شعارش را می دهیم در وجود خودمان 
نیز نهادینــه کنیم. به نظر من نه فقــط در خانه تئاتر، 
بــرای فعالیت های صنفی و احقــاق حقوق و تثبیت 
موقعیت و حرکت به ســمت جلــو نیازمند آموزش 
هســتیم، بلکه لازم اســت منافع جمعی را بر منافع 
فــردی ترجیح دهیم. طبیعتا وقتی منافع جمع لحاظ 
شد، منِ فرد هم از فضای ایجادشده بهره مند می شوم. 
تــا وقتی آمــوزش وجود نــدارد، ما نبایــد توقع حل 
مسائل توسط یک نفر را داشــته باشیم. ایرج راد طی 
این ســال های مدیریتش خیلی ازخودگذشتگی کرد. 
از ســال اولی که خانه تئاتر افتتاح شد، اگر تلاش های 
بی وقفــه و حضور او نبــود، مطلقا خانــه تئاتری به 
این شــکل وجود نداشــت. او تلاش کرد و از خودش 
بی چشمداشــت مایه گذاشــت. خیلی از امکاناتی را 
کــه برایش در بازیگری و کارگردانی فراهم بود نادیده 
گرفــت تا این نهاد در بحران های مختلف سیاســی - 
اجتماعی سرپا بماند. همه مشکلات از فقدان روحیه 
همراهی  ما نشــئت می گیرد و تــا زمانی که خودمان 
درست نشویم، همواره اول راهیم و هرروز باید چرخ 
را از نو اختراع و از صفر شــروع کنیم. وقتی مدیری با 
رأی اکثریت، منصوب شــده، باید از او تأسی کنیم. اما 
متأســفانه این روحیه بین ما وجود ندارد، درحالی که 
دیده شــده کله پزها و خیاط ها، و ســایر صنف ها هم 
پشت هم ایســتاده اند، ما پشت هم را خالی می کنیم. 
تا وقتی که ما حرف هایمــان را به جای بازگوکردن در 
محافــل صنفی و بــه صــورت رودررو، در مطبوعات 

فریاد می زنیم اوضاع همین است».
***

در شرایطی که حضور ایرج راد در سمت مدیریت 
خانه تئاتر، موافقان و مخالفانی دارد و خود او نیز از 
ادامه مدیریت انصراف داده و البته افرادی همچون 
پاکــدل و غریب پــور تمایلی به مدیریــت خانه تئاتر 
ندارند، باید منتظر ماند و دید ســرانجام چه کســی 

مدیریت این خانه را برعهده می گیرد؟ 

فرجام خانه تئاتر چه خواهد شد؟ 

همه موافقان و مخالفان «راد»

امیر گنجوی، خبرنگار «شــرق» در کن :خستگی از دنیای مدرن و زندگی 
ماشینی و منطقی وار شــده و همچنین فضای سرمایه داری و یکنواختی 
آن به نظر موجب واکنش هایی جدی در بین ســینماگران امروزی شــده 
است. در کن امســال آنچه زیاد به چشــم می خورد، کاراکترهایی است 
کــه دلایل منطقی رفتاری آنها را به ســختی می تــوان درک کرد. «مارن 
اده» با فیلم «تونی اردمن» یکی از نمونه های خوب در این زمینه اســت. 
داستان درباره رابطه تخریب شــده بین یک دختر و پدرش است. پدر که 
معلم موسیقی است و به تازگی ســگ خود را از دست داده؛ شخصیت 
عجیب وغریبی دارد. او برای نزدیکی بیشــتر به دخترش به رومانی سفر 
می کند درحالی که این ســفر با اشــکال غیرمنتظره دخالت او در زندگی 
دختر توأم می شــود. بــا وجود آنکه دختر محترمانــه او را از خانه خود 
بیرون می کند ولی پدر از رو نمی رود و باز هم همه جا حاضر اســت تا به 
مــزاح با دختر خود بپردازد. دلایل رفتاری پدر و اذیت و آزارهای او را در 
بسیاری از موارد نمی توان فهمید. می توان حدس هایی زد ولی از درستی 

و صحت هیچ کدام نمی توان مطمئن بود. 
اما «مارن اده» در راهی که رفته تنها نیست؛ برونو دومن هم با فیلم 
آخر خود «ساحل اســلک» در همین وادی ها سیر کرده است. معجزه و 
رؤیا و فانتزی و جنگ طبقاتی همگی در کار دومن دیده می شود. سخت 
است کار آخر او را در گروه خاصی از فیلم ها تقسیم بندی کنیم و سخت تر 
آنکه باز هم منطق کاراکترها را نمی توان درک کرد. باید با شــخصیت ها 
همان جور که هســتند برخورد کرد و آنهــا را پذیرفت و در فکر تجزیه و 
تحلیــل آنها نبود تا بتوان از فیلم لذت برد. فیلم الن گیرودی هم که روز 
گذشــته به نمایش درآمد به همین شــکل بود. این نمونه از فیلم ها در 
سال های اخیر زیاد شده و اخیرا هم کایه دوسینما شماره ای را به موضوع 
فوق اختصاص داده است. شاید بتوان گفت که کارگردان ها و نویسندگان 
امروزی در پی شکســتن تمامی مرزها هستند و حد و نهایتی برای خود 

قائل نیستند. شــاید هم بتوان گفت ســینما که روزگاری با نوآوری های 
فرمــی زبانزد هنرها بود، به روزهای تلخ و عقیم خود رســیده و در نبود 
ایده های نو برای پیشــبرد زبان ســینما، کارگردان ها به خلق کاراکترهای 

عجیب وغریب روی آورده اند تا کار خود را از بقیه متمایز کنند. 
 از دیگر فیلم های نمایش داده شــده روز سوم می توان به«رقصنده» 
اشــاره کرد که اولین کار کارگردان زن جوان فرانســوی اســت. داستان، 
حکایــت یک رقصنــده زن را بازگو می کنــد و اینکه چگونــه او یکی از 
مهم تریــن هنرمنــدان قرن ۲۰ می شــود. کارگردان تلاش کــرده تمامی 
اســتقامت زن را برای رسیدن به هدف خود به نمایش بگذارد. هیچ چیز 
ثبت شده از رقص های این هنرمند وجود نداشته و آنچه که روی صحنه 
دیده می شــود محصول تفکر تیم هنری اســت. به نظر محمد حقیقت، 

منتقد فیلم ســاکن در فرانســه، فیلم فوق اثری برجســته در کن امسال 
است. در تقابل با او رضا میرکریمی کار را معمولی ارزیابی می کند. 

ماجرای زیرنویس فیلم های ایرانی 
هنوز خبری از فیلم های ایرانی در جشــنواره نیست و دو فیلم ایرانی 
بخش های مســابقه و نوعی نگاه، در روزهای آخر به نمایش درمی آیند. 
در صحبت با ریچارد لورمن، یکی از مدیران گروه های تبلیغی فیلم های 
ایرانــی در کــن، از او درباره فیلم های جدید ایرانی پرســیدم. ریچارد که 
مدیــر تبلیغاتی فیلــم «اژدها وارد می شــود» و همچنیــن «وارونگی» 
اســت، گفت که کیفیت فیلم های ایرانی نســبت به چندســال گذشــته 
تغییر بســیاری کرده و بسیار بهتر شده. یکی از نکات جالبی که او مطرح 
کرد، مشــکل زیرنویس فیلم های ایرانی است. فیلم های ایرانی معمولا 
دیالوگ هــای زیادی دارنــد و این کار فهم این فیلم هــا را برای بینندگان 
خارجی ســخت می کند. آن طور کــه از صحبت هایــش فهمیدم، فیلم 
«دایره» پناهی اولین بار در کن رد شــد؛ از آنجا که بســیاری دیالوگ های 
آن را نفهمیــده بودند. بعد از شــنیدن این خبر، ریچــارد روی دیالوگ ها 
کار کرد و تمامی آنها را از ابتدا نوشــت و نتیجه آن شــد که این فیلم در 
ونیز پذیرفته شد. ریچارد همین پروســه را برای فیلم «وارونگی» به کار 
برده و تمامی دیالوگ های فیلم را از نو نوشته و کاری کرده تا فیلم برای 
بیننده خارجی قابل درک شــود. شایعات حاکی از آن است که همین بلا 
هم بر ســر فیلم اصغر فرهادی آمده. می گویند که فیلم او ابتدا رد شده 
و بعد با واســطه گری و با اذعان ایــن نکته که دیالوگ ها قابل فهم نبوده 
و بعد از تغییر زیرنویس فیلم پذیرفته شــده است. اگر این شایعه راست 
باشد، باید گفت که سرنوشــت بخش اعظم فیلم های ایرانی وابسته به 
زیرنویس های آنهاســت. آیــا امکانات داخل ایران به حدی هســت که 
اجازه ترجمه خوب انگلیســی اثر را به فیلم ساز بدهد؟ تا چه حد در این 

چندین دهه متخصص ترجمه فیلم در ایران پرورش یافته است؟! 

گزارش روز سوم جشنواره
«کن»، دلزده سرمایه دارى

بهناز شــیربانی: حتی هــوای بارانــی اردیبهشــت ماه هم 
نتوانست جشــن خودمانی عکاسان سینمای ایران را تعطیل 
کنــد. درحالی که در محوطه باز باغ موزه قصر قبل از شــروع 
رسمی مراسم همه چیز برای برگزاری جشن آماده بود، باران 
بهاری باعث شــد تا میهمانان این جشن چنددقیقه ای را در 
نمایشــگاه عکس بگذرانند و بعد برای مراســم به محوطه 
باز بیایند. پنجشنبه ۲۳ اردیبهشــت، انجمن عکاسان سینما 
برای دومین ســال، جشن صنفی شــان را برگزار کردند. علی 
نیک رفتار، دبیــر این دوره صحبت هایش را تنها با تشــکر از 
اعضای انجمن عکاســان و حاضران در جشــن کوتاه کرد و 
از خواندن متن ســخنرانی صرف نظر کرد.  در بخش دیگری 
از مراسم که به تقدیر از سه پیش کسوت عکاسی اختصاص 
داشــت، ابتدا علی مصفا و لیلا حاتمی برای تقدیر از حافظ 
احمدی روی صحنه حاضر شــدند و از او تقدیر شــد. پانته آ 
پناهی ها و اردشــیر شلیله از رضا مهاجر تقدیر کردند. بهروز 

صادقی دیگر عکاسی بود که جایزه اش را از رضا صفایی پور 
دریافت کــرد.  در بخش دیگر تقدیر های جشــن عکاســان 
ســینما از چهار چهره ســینمایی که نگاه ویژه ای به عکاسی 
فیلــم دارند نیــز تقدیر شــد. تهمینه میلانــی از جمله این 
چهره ها بود که با تشــویق حضار روی صحنه حاضر شــد و 
لوح تقدیرش را از دســتان مریلا زارعی دریافت کرد. میلانی 
در صحبت هایش گفت: عکس فیلــم در کنار جاذبه هایش 
این روزها تبدیل به عنصر خطرناکی شــده و عکاسان باید از 
عکس های خود مراقبــت کنند و این موضوع می تواند برای 
ســینما خطرناک باشــد. همان طور که من برای این موضوع 
یک ســال اســت که به دادگاه می روم. مریــلا زارعی نیز در 

سخنانی درباره میلانی گفت: میلانی در زندگی حرفه ای من 
تأثیرگذار بوده و اعتماد من را به ســینما زیاد کرده اســت. او 
در کنار اینکه نویسنده و کارگردان خوبی است، مادر و همسر 
بسیار خوبی است. بهرام رادان دیگر چهره ای بود که توسط 
مصطفی کیایی و سعید ملکان تقدیر شد. جواد نوروزبیگی، 
از تهیه کنندگان باســابقه سینما، نیز در این بخش تقدیر شد. 
فاطمه معتمدآریا نیز از دیگر بازیگرانی بود که در این بخش 
تقدیر شــد. بعد از قرائــت بیانیه هیأت داوران، امیرحســین 
شــجاعی، محمد بدرلو، نوشــین جعفری، محمد فوقانی و 
جلال حمیــدی نامزدهــای بخش عکس صحنه مســابقه 
عکس خواســته شــد تا روی صحنه حاضر شــوند و پس از 
دقایقی نام نوشــین جعفری به عنوان برنده این بخش برای 
فیلم «لانتوری» اعلام شــد. در بخش عکس پشــت صحنه 
نیز فتاح ذی نوری برای عکس های فیلم «عادت نمی کنیم» 

برگزیده این بخش معرفی شد. 

«عادت نمى کنیم» و «لانتورى» 
برگزیدگان  عکاسان سینما شدند
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